
 مسئولین: 
 نگید آقای جعفری
 نمی خوایم ریا بشه
          بچه  یک مسئول: بابا بنز نمی خوام، من پورشه دوست دارم!

    فامیل یک مسئول: منم خیلی شب بیداری می کشم
    رئیس شورای شهر: من که زود می خوابم چی؟
    اختلاسگر: ما رو هم بگو، کم زحمت نکشیدیم!

    بچه های مسئولین: فقط بنز؟ خونه و ویلا و اقامت لازم نداریم ما؟!
    مردم: یه دو دقیقه کامنت ها رو باز کن، کارت داریم!

#حقشونه #حقتونه #شهرونگ

 امیر جعفری: مسئولین شب بیداری می کشند 
فرزندانشان حق دارند بنز سوار شوند
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شبگردی
عروس تعریفی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

روح آقاجان گفت: »به به. دمت گرم. جانا سخن 
از زبان ما گفتی.« 

خانم باجی پرسید: »با من هستی؟«
روح آقاجان گفت: »نه، با یکی از مقامات سیاسی 
بودم که گفته برخی مثل مادرشــوهرهای غرغرو 
آن قدر غر زدند که نگذاشــتند مردم شب عروسی 

یعنی برجام لذت ببرند.«
خانم باجی گفت: »الان یعنی طلاق رخ داده؟« 

عمه خانم گفت: »این طور که پیداســت طلاق 
عادی هم نیست.«

عموجان پرسید: »یعنی سه طلاقه شده؟«
روح آقاجان گفت: »سه طلاقه؟ اگر نیاز به...«

خانم باجی گفت: »شــما بــا آن ذهن مخرب و 
خرابت اگر یک کلمه دیگر بگویی برای بار دوم راهی 

آن دیارت می کنم. جوری که بروی و برنگردی.«
روح آقاجان گفت: »نه غلط بکنم. خواستم عرض 
کنم اگر نیاز به مشاور مجرب بود، بنده با چند باب 

طلاق متالیک و درجه یک...«
خانم باجی گفت: »به به، چشمم روشن. نگفته 

بودی در باب طلاق  این همه تجربه داری.«
روح آقاجان گفت: »ددم وای. لعنت به دهانی که 
بی موقع باز شود. خانم باجی جان! اولا که شوخی 
کردم. بعدش هم منظور من طلاق انسانی نبود. مثلا 
من از سیگار و استعمال هرگونه مواد مخدر طلاق 

گرفته ام.«
خانم باجی گفت: »طلاق گرفته ای؟ به من هم 
دروغ می گویی؟ شما تا لحظه آخر سیگار تو دستت 

بود.« 
روح آقاجان گفت: »الان شــما هم مثل همان 
مادرشوهرهای غرغرو شدی  ها. بگذار مردم لذت 

ببرند.«
برادرم پرســید: »من فقط یک سوال تخصصی 
دارم. الان که نشده از آن شب عروسی دیپلماتیک 

لذت ببریم و به قول شما طلاق...«
خانم باجی گفت: »هنوز رسما جدایی از اروپا رخ 

نداده. فعلا در مرحله طلاق عاطفی هستند.« 
برادرم گفت: »خب، باشه. حالا اگر روزی با اروپا به 

مرحله طلاق واقعی برسیم، مهریه  چه می شود؟«
گولاخ خــان گفت: »مهریــه را کــی داده کی 

گرفته؟«
خانم باجی گفت: »هرچه دســت اروپا باشــد، 
همین است. اصلا معلوم نمی شود کی چی داده و 

گرفته؟«
در باز شد و مادموازل ناتو بعد از مدت ها دوری با 
چمدان مسافرتی اش وارد شد. چمدان را گذاشت 
زمین و گفت: »سلام. خیلی بی منظور شنیدم چه 

می گفتید.«
روح آقاجان گفت: »چه را شنیدی ببم جان؟« 

خانم باجی به او چشم غره رفت. 
روح آقاجان ادامه داد: »این را شــنیدی که یکی 
از مقامات گفته برخی مثل مادرشوهرهای غرغرو 

آن قدر غر زدند که...«
مادمــوازل ناتــو جــواب داد: »بله، ضــد زنان 
صحبت کردن در همه جا رخنه کرده. چرا ایشــان 
نمیگه برخی مثل پدرشوهرهای پیف پیفو آن قدر 

»...
برادرم خواســت خودشــیرینی کند و گفت: 

»احسنت. یا بگویند مثل پدرزن های غرغرو...«
مادموازل ناتو جواب داد: »وایســا وایسا. نخیر، 

پفتن پدرزن هم حتی آنتی فمنیستی است.«
برادرم وا رفت و گفت: »چرا خب؟«

مادموازل ناتو جواب داد: »چون وقتی می گویی 
پدرزن باز پای یک زن در میان است. پدرزن بالاخره 
پدر یک زن است، اما پدر شوهر دوتنوره مرد است.«

گولاخ خان گفت: »این قدر حاشــیه رفتید که 
حرف اصلی گم شد. ما به همان زبان لاتی خودمان 
حرف آن مقام را تفسیر کنیم اشکالی داره؟ به نظر 
من اگر از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه کنیم این طور 
به نظر می رســه که عروس تعریفی، شلخته از کار 

درمیاد.«

تماشاخانه
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خار مغیلان

آیدین سیارسریع
طنزنویس

سلام.لطفاخودتانرامعرفیکنید.
با سلام و عرض خســته نباشید خدمت 

شما و همکاران تان، بنده چماق هستم. 
مدتیهکمکارشدهاید.دلیلخاصی

دارد؟
متاســفانه در ایــن مملکــت احتــرام 
پیشکسوت حفظ نمی شود. من چند  سال 
است نشسته ام یک گوشه و خاک می خورم. 
نه وزیر آمد عیادتم نه مسئولین دیگر. هزینه 
نجــاری را هم بزرگواری داد که نخواســت 

نامش فاش شود.
ناراحتکنندهاست.شمااینهمه

سالکارکردید...
بله. شما خودت شــاهدی که من در 

مقاطع حســاس چطور آلت دســت 
می شدم. 

ولیظاهــرابایدقبولکرد
کهدیگرآنتأثیرســابقرا

ندارید.
راست میگی. بالاخره پیر 

شدم.
شایدبهخاطراین

کهابزارهایجدیدتریآمدهاند.
حالا من هی میخوام فراموش کنم، شما 
هی یادآوری کن! بلــه می دونم ابزار جدید 
آمده اند اما نباید پیشکســوتان را فراموش 

کرد. 
نظرتاندربــارهچماقهایجدید

چیست؟
همه اش زیر سر این فضای مجازی است. 

آن جــا 
حتی 

چماق هایــش هم 
فــرق می کنــد. قدیم 
هرکســی از کســی دیگر 
خوشش نمی آمد یا با او مخالف 
بود، من را برمی داشــت و مثل مرد 
شــدت مخالفتش را اعــلام می کرد اما 

الان... 
بفرماییددستمال.

مرســی. نمی دونم چرا جدیــدا این قدر 
حساس شــده ام. بله عرض می کردم... الان 
می دونید به جای این که من را بگیرند بروند 

دنبال طرف، چه کار می کنند؟ طرف می آید 
فحش می دهــد بعد این جــوان بی بته به 
خودش زحمت نمی دهد حتی فحش بدهد! 
یک انگشت را در یک جایی فشار می دهد و 
زارت! بلاک می کند. از کی این قدر بی غیرت 

شده ایم من نمی دانم! 
آنهاهمکــهمیخواهندکمیآزاد
باشندواختیارعملبیشتریداشته

باشنداکانتفیکمیسازند.
مــن در مصاحبه های قبل هــم گفتم. 
اینجــوری فایده نــدارد. باید به گذشــته 

برگشت. 
دقیقاچهجوری؟

گروه ها اختلاف نظراتشــان را بیاورند 
در فضای حقیقی. بنشینند دور یک میز 
و با هم گفت وگو کننــد که خب از آنجایی 
که برخی گفت وگوها  محکوم به شکســت 
هســتند، آخرش مجبور می شــوند من را 

دستشان بگیرند و با هم مبارزه کنند. 
توصیهتانبهجوانانچیست؟

درس بخوانند و تحصیل کنند. 
آفرین!ایننشانمیدهدکهشما
فقطبهفکردرگیریهایفیزیکیو

کتککارینیستید.
از آن لحاظ هم نه! بــرای آن که بعضی از 
این عزیزانی که من را در دست می گرفتند، 
دانشــجو بودند یا حداقل نشــان می دادند 

دانشجو هستند. 
یکابــرازامیدواریهــمبرای

جمعکردنمصاحبهبفرمایید.
ابراز امیدواری می کنم این بساط گفت وگو 
و فحش و بزن دررویی تمام شود و همگان 
روبه روی هــم قرار بگیرند و بزننــد خوار و 

خفیف کنند همدیگر را. 
متشــکرمازوقتیکهدراختیارما

قراردادید.
قربان شما.

گفت وگو با یک چماق فراموش شده 
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